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   :نقد مقاله
   عشق ةارهاي مرده درب و استعاره حافظ

  
  مصطفي جليلي تقويان
  كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه فردوسي مشهد

  
  انگيز هر كو نكند فهمي زين كلك خيال 

  خود صورتگر چين باشد حرام ار نقشش به

  درآمد .1
 ،شدادبي در ايران مطرح مي ةپيش در قلمرو نظري ةهايي كه يكي دو دهيكي از پرسش
 ؛ امـا تلف ادبي در متون ادبي فارسي بودهاي مخستگي كاربرد اين نظريهبايستگي يا نباي

اين نظريات را يكسره رد كنـد.   كارگيري توان يافت كه بهديگر كمتر كسي را مي امروز
ايـن اسـت كـه     ،بركشيده ادبي سر ةدر قلمرو نقد و نظري هاي كه امروز همشغولي تاز دل

بارهـا آگاهـان بـه     كنون،. تـا بـرد فارسي سـود  توان از اين نظريات در متون  چگونه مي
كه منتقد بايـد از كاربسـت مكـانيكي و خشـك ايـن       اند كردهگونه مسائل يادآوري  اين

متن را آزمايشگاهي براي اثبـات درسـتي نظريـه    «نظريات بر متون ادبي دست بردارد و 
پي  ،گيرند نميكه اين هشدارها را جدي  بينيم را ميكه مقالاتي  ولي هنگامي؛ »قرار ندهد

   جدي است. مشغوليِ تازه كاملاً بريم كه اين دل مي

   توصيف مقاله .2
 »سازي عشق هاي شعري حافظ در مفهوم بررسي خلاقيت« ةدر مقالپورابراهيم و غياثيان 

حـافظ در   يهـا  نوآوري ،مفهومي ةاستعار ةبا استفاده از نظري اند كوشيده) 82 -59: 1392(
   :. نويسندگان مقاله برآن هستندكنندرسي بر را سازي عشق مفهوم
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هاي مفهـومي عشـق    سازي عشق با دو دسته از استعاره خلاقيت استعاري در مفهوم
هاي چهارگانة هاي قراردادي و رايجي كه باكمك شاخصالف. استعاره پيوند دارد:

سازي و پرسش از يك سوي پيوستار قراردادي بـودن بـه    گسترش، پيچيده تركيب،
شوند. تر از گونة عاميانة خود ميتر و تخيليكنند و بديعحركت مي گر آنسوي دي
  .)78 ،(همان ها كه در بدو امر خلاقانه و بديع هستنداستعاره ديگري از ةب. دست

   نقد مقاله .3
   هايي كه تازه نيستند استعاره .1 -3

ما بيشتر يا تمام است كه گوييم، بدان معن از بديع بودن يك استعاره سخن مي كه هنگامي
بررسـي   هايي را كه در زبان آن استعاره و زبان پـيش از عصـر آن وجـود دارد،    استعاره
وقتـي   ،مثـال  ايم كه اين استعاره تـازه اسـت. بـراي    سپس به اين نتيجه رسيده ايم؛ كرده
بدين معناست كـه بـا    ،هاي تازه و پيچيده آفريده دانيم كه استعاره ني را شاعري ميخاقا

بـه ايـن نتيجـه     ،ايـم  انجام داده اوهايي كه در زبان عصر خاقاني و زبان پيش از  بررسي
خواه اين استعاره بـه   كرده است؛نخستين بار مطرح را وي ها  ايم كه اين استعاره رسيده

در  ساخته شده باشـد و خـواه اساسـاً    ،هايي كه كوچش معرفي كرده است كي از شيوهي
   نو باشد. اي و بدون هيچ سابقه» بدو امر«

، دست داده شـده  هايي كه از حافظ در آن به و بررسي نمونه برده نام مقالةبا خواندن 
 بررسييا زبان عصر پيش از وي  رو زبان عصر حافظ هيچ كه در اين مقاله بهيابيم  درمي

   است. نوآوري داشتهها  د كه حافظ در ساختن اين استعارهنشده تا بتوان ادعا كر
دانـد كـه يكـي از    مي ،پژوهي داشته باشدآشنايي با مباحث حافظهر كس كه اندك 

بنابراين در سخن گفتن از  ؛اتهام سرقت ادبي به اوست ،حافظة دربارشده  مسائل مطرح
دقـت   شاعران پيش از وي را بهآثار هاي وي بايد با كمال احتياط سخن گفت و  نوآوري
ازي عشق بدون رجوع بـه زبـان   سحافظ در مفهوم نوآوري. سخن گفتن از كردمطالعه 
رخ داده و بنيـاد   يادشـده  ةيا عصر پيش از وي خطايي بزرگ است كه در مقال اوعصر 

   آن را بر باد داده است.
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كنـيم كـه نويسـندگان مقالـه     هايي چند از ابيـات حـافظ اشـاره مـي    اكنون به نمونه
داشـته اسـت. بـا     ها خلاقيتهاي موجود در آنسازي استعارهند حافظ در مفهوما مدعي

حافظ در دو دسته جاي داده شـده   ةهاي تاز مورد بحث استعاره ةتوجه به اينكه در مقال
 ـ  كني مي بيانهاي خود را در همين دو دسته ما نيز نمونه ،است ه م و اين بار بـا رجـوع ب

 انديشـة دهـيم كـه بـرخلاف     نشـان مـي   -و بيشتر زمان پيش از وي -زبان زمان حافظ
ها تازگي ندارد و همگي در آثار پيش از حـافظ  كدام از اين نمونه ه، هيچنويسندگان مقال

   كار رفته است. به
  :كارگيري چهار روش كوچش است اول كه حاصل به ةهاي دست استعاره .1
 در كش صدهزار منزل بيش است/ اين راه را نهايت صورت كجا توان بست« .1 -1
پرسـش   مبدأ را كه انتهاي راه است، بـه  ةزهاي حوبيت يكي از زيراستعاره اين //بدايت

  .)63 ،(همان »يعني عشق راه است، با اين تفاوت كه پاياني ندارد كشد؛ مي
پايان بودن راه عشق يكي از مضامين مكرر در ادب صوفيه است و حافظ هرگـز  بي

   از غزل عطار بنگريد: در ساخت آن خلاقيتي نداشته است. به اين بيت
ــه راه را  ــاي در نـ ــوي  پـ ــان مجـ   پايـ

  

ــي    ــق بـ ــه راه عشـ ــود   زانكـ ــان بـ  پايـ
  

  )1392عطار، (
فتـه اسـت. رابعـه    كـار ر  ديگري نيز در ادب صوفيه بـه ة اين مضمون با استعار ،البته

گفتـه   ،»دردمند بـوده « )158: 1374( دبيرسياقي ةگفت به ، اماصوفي نبوده كه كعب قزداري
  است:

ــد   ــه ناپديــ ــايي كرانــ ــق دريــ   عشــ
  

  نا اي هوشــمندكــي تــوان كــردن شـ ـ    
  

  (همان) 
 ـ   بيانتر از رابعه، حكيم ترمذي در كتاب پيش اد و ؤالفرق بين القلـب و الصـدر و الف

قد غرق في بحر لا يري شطه و هو بحر التوحيـد و  « :نوشته است االله در وصف ولي اللب
  . الكترونيكي) ة(نسخ »لا يتمني النجاة من هذا الغرق

 "عشـق بيابـان اسـت   " ةتوان بـه اسـتعار  سفر مي ةهاي خرد حوزاز استعاره« .2 -1
عبـارتي، راه عشـق    دانسـت. بـه   "عشق راه اسـت "را گسترش استعارة  اشاره كرد و آن
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فـراز و شـيب بيابـان عشـق دام      سـازي شـده اسـت:    خطرناك مفهـوم  صورت بياباني به
   .)73: 1392پورابراهيم و غياثيان، ( »كجاست شيردلي كز بلا نپرهيزد/ بلاست
  استعاره نيز پيش از حافظ وجود داشته است. عطار در غزلي به مطلع: اين

  تــــا مــــا ره عشــــق تــــو ســــپرديم
  

  صـــد بـــار بـــه زنـــدگي بمـــرديم      
  

  سرايد:چنين مي
ــري اســت  ــا كــه دي   اي ســاقي جــان بي

  

  جرعــــه درديــــم تــــا در پــــي نــــيم  
  

  آبـــــي در ده كـــــه ايـــــن بيابـــــان
  

ــپرديم    ــنگي ســـ ــي و تشـــ   در گرمـــ
  

  )1392عطار، ( 
   ، بيابان عشق است.»بيابان«وجه به بيت نخست مراد از كه با ت
1- 3:    

 دل اسـت كـه تعبيـر جديـدي اسـت.      چهار، درد عشق انسان مـرده  ةدر مثال شمار
درواقع، سخن از درد و بيماري نيست؛ بلكه صـحبت از مـردن و ازبـين رفـتن دل     

 تبـع آن مفهـوم طبيـب، بـه زيبـايي شـعر       درد و بـه  ةگسترش معنايي حـوز  است.
گـرد آن را مـداوا كنـد؛    درد عشق دردي نيست كه طبيـب دوره  افزايد. درواقع، مي

نشـين درد عشـق   . طبيـب راه 4 شناسـد: مـي   كه عشق را دمي استبلكه كار مسيح
   .)74: 1392پورابراهيم و غياثيان، ( »دميدل مسيحبرو به دست كن اي مرده/ نشناسد

دوم  معناسـت؛  بـي ») چهـار...  ةر مثال شـمار د(«آورد  نخست اين گفت ةجمل اينكه،  اول
اين مضمون نيز در ادبيات عرفاني عصر حـافظ سـابقه دارد. خواجـوي كرمـاني      ،اينكه

   گفته است:
ــد    ــب نباشـ ــق را طبيـ ــم عشـ   درد غـ

  

  مكتــــب عشــــاق را اديــــب نباشــــد  
  

  )1374خواجوي كرماني، ( 
  اند:ديعب» در بدو امر« ،مقالهنويسندگان  ةگفت هايي كه بهاستعاره .2

2- 1:  
زمين  كه چرخ هشتمش هفتم/ عجب علمي است علم هيئت عشق عشق علم است:

در ايـن  // كه علـم عشـق در دفتـر نباشـد    / بشوي اوراق اگر همدرس مايي// است
كار  به علم ةاي از حوز جنبه ةهاي جديد، پرسش درباراع استعارهبر ابد ها علاوهبيت
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پورابراهيم و غياثيـان،  ( ها بر كتاب و دفترن آندن و نوشترفته است؛ يعني موجود بو

1392 :77(.   
  جديدي در كار نيست. به اين بيت از سنايي بنگريد: ةهيچ استعار

  علم عشق از صدر دين آموز زان پس همچنـو 
  

 تكيه بر دانا مدار و خطبه بر نادان مكن   
  

  )1385سنايي، (
2- 2:  

خلق را ورد زبـان  / سخن گفتن كرد تا مرا عشق تو تعليم عشق معلم/ مرشد است:
حـوالتم بـه   / ملامتم به خرابي مكن كه مرشـد عشـق  // مدحت و تحسين من است
در هـر دو بيـان اسـتعاري، جاندارپنـداري عشـق در      // خرابات كـرد روز نخسـت  

استعارة ساختاري عشـق معلـم اسـت برپايـة آن      زيرساخت (عشق انسان است) و
   .)78 -77: 1392يان، پورابراهيم و غياث( گيرد شكل مي

  به اين بيت مشهور از سعدي بنگريد:
ــ ــه قبيل ــد  ةهم ــن بودن ــان دي ــن عالم   م

  

 مــرا معلــم عشــق تــو شــاعري آموخــت   
  

  )1379سعدي، (
هـر عمـل   ستم از غمزه ميـاموز كـه در مـذهب عشـق/      عشق مذهب است:« .3 -2

   .)77: 1392پورابراهيم و غياثيان، ( »اجري و هر كرده جزايي دارد
  اي به مطلع:نايي در قصيدهس

  عشق تـو دريـم   پسرا تا به كف عشوه
  

  خبـريم  از بد و نيك جهان همچو جهـان بـي    
  

   سرايد:چنين مي
  دين ما عشق تو و مذهب ما خدمت تست

  

  تا نگويي كه درين عشق تو ما مختصريم  
  

  )1385سنايي، ( 
كز هركسي / يك قصه بيش نيست غم عشق واين عجب عشق داستان است:« .4 -2

   ).77: 1392پورابراهيم و غياثيان، ( »كه مي شنوم نامكرر است
  گويد:اين استعاره نيز تكراري است. سعدي مي

  به دوستي كه نگويد بجز حكايت دوست
  

  عشـق  ةخـونين نبشـته قص ـ   ةبه آب ديد  
  

  )1379سعدي، ( 
   است بيتي كه بد فهميده شده .2 -3
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عشـق  « انـد:  بيت از حافظ دچار بدفهمي شـده  يكمورد بحث درباره  ةنويسندگان مقال
نقش هر پرده كه زد راه بـه جـايي   / مطرب عشق عجب سازونوايي دارد موسيقي است:

 »مخموري كـرد  ةراه مستانه زد و چار/ مژدگاني بده اي دل كه دگر مطرب عشق// دارد
  . )77: 1392پورابراهيم و غياثيان، (

 ،دان اسـت. بنـابراين   رب يـا موسـيقي  كه عشـق مط ـ  به اين معناست» مطرب عشق«
گونه كه  ، نه آن»دان است عشق موسيقي«مفهومي اين ابيات بدين صورت است:  ةاستعار

   در مقاله آمده است.

  نتيجه .4
هـايي از شـاعران پـيش از حـافظ نشـان داديـم كـه        بـا آوردن اسـتعاره   ،در اين نوشتار

سـازي   هاي شعري حافظ در مفهـوم بررسي خلاقيت« ةهايي كه نويسندگان مقال استعاره
هايي كه در نمونه كم دربارةدست -اندهاي بديع ياد كردهعنوان استعاره ها بهاز آن» عشق

    رو تازه و بديع نيستند. هيچ به -اين نوشتار آمده
عشـق را بـديع    ةهـاي حـافظ دربـار   رسـيد چـرا اسـتعاره   بايد از نويسندگان مقاله پ

ها زبان و گفتمان فرهنگـي و اجتمـاعي عصـر حـافظ و      آن ةسآيا مبناي مقاي .اند شمرده
پيش از وي بوده است يا زبان و گفتمان امروز ما؟ اگر مبناي نخست مورد نظر بوده كه 

نـاي دوم مـورد   اگـر مب  ؛ امااند هاي حافظ تكرارياستعاره ،در اين نوشتار نشان داده شد
ودن يـك اسـتعاره در بافـت زبـاني     بديع بودن يا نب ـ ةبايد گفت داوري دربار ،نظر بوده

زيـرا   آن؛ نـه عصـر پـس از    ،گيـرد  مـي صورت  آنعصر همان استعاره يا عصر پيش از 
هاي خاص خود را دارد كـه ممكـن اسـت در    اي استعارهطبيعي است كه زبان هر دوره

    كار نروند. هاي بعد بهدوره

  منابع
احمد  .اد و اللبؤن الصدر و القلب و الفن الفرق بيبيا .عبداالله محمدبن علي حكيم ترمذي، أبيـ 

  . الكترونيكي ةنسخ .: مركز الكتاب للنشرهقاهر .سايحعبدالرحيم ال
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تصـحيح احمـد سـهيلي     .ديوان خواجو .)1374الدين ابوالعطا محمود ( مرشدي كرماني، كمال ـ

  . تهران: پاژنگ .خوانساري
هـاي شـعري حـافظ در    ررسي خلاقيتب). «1392( غياثيان سادات مريم ابراهيم، شيرين وپور ـ

  . 82 -59صص .23ش .6س .ادبينقد  ةفصلنام ».سازي عشق مفهوم
  . تهران: علمي و فرهنگي .پيشاهنگان شعر پارسي .)1374دبيرسياقي، محمد ( ـ
  . تهران: پيمان .تصحيح محمدعلي فروغي .كليات. )1379( الدين سعدي، ابومحمد مصلح ـ
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